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Abstract 
The sixth and seventh centuries are important periods of perfection and development in Persian prose 

and the prosperity era of Sufi prose. This analysis, having in mind the importance of the Sufi prose of 

Tazkirat al-Awliya, attempts to investigate the cohesive devices used in this work based on the 

ooneemporrr y uunoooonll iingussts’ thoory, eee. ccc haal oo ddday and Ruqii ya aa snn. The purpose of 
this study is to show the possibility of applying this theory for determining text cohesion and cohesion 

coordination in Tazkirat al-Awliya and shows the manner of achieving these in this work. This study 

uses a descriptive-analytic method. The results indicate that the text of Tazkirat al-Awliya does not 

have a solid narrative texture, but from among the cohesion types, semantic cohesion and then 

syntactic and phonetic cohesion are more used. Due to quoting mystics miracle and supernaturals, 

logical cohesion is used less. Certainly, the situation context in logical meanings is founded on elders 

nnd dsspppsss’ surraalssm menttttt t , inrrrxxxtull rooooooos btt ween hhis eex,, uu ran, and myscccs’ 
works, and in interpersonal relationships based on an obedience and submission pattern. All the seven 

functional roles of language are used in this study.  

Keywords: Tazkirat al-Awliya, Abu Hazim Makki, Halliday, Functional Linguistics, cohesion and 

function.  
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 مقالة علمی

 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 39-41هـ. ش، صص.  9911، زمستان 4سال اولّ، شمارة 

ی عطار از ابوحازم الاولیاةتذکربافت موقعیتی و تحلیل روابط انسجامی متن در گزارش 

 اساس نظریة هلیدی بر مکی

 *وحید مبارک

 ایران ، دانشگاه رازی، کرمانشاه،و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ت علمی گروه زبانعضو هیأ

 71/57/5299 تاریخ پذیرش:  72/9/5299 تاریخ دریافت:

 چکیده
باا فار     بر آن است تا این جستار است.قرن ششم و هفتم هجری از ادوار مهم کمال و توسعۀ نثر پارسی و عصر رونق نثر صوفیانه 

، عوامال انساجام   «رقیه حسان »و  «مایکل هلیدی»شناسان معاصر،  گرای زباناهمیت نثر صوفیانۀ تذکرةالاولیا و بر اساس نظریۀ نقش

دادن امکان کاربست ایان نظریاه بارای    نشان ،روکند. هدف تحقیق پیشبررسی متن را در گزارش عطار نیشابوری از ابوحازم مکی 

دادن به پرسش چگونگی انسجام ماتن و همااهنگی انساجامی     و پاسخ الاولیاةتذکرانسجام متن و هماهنگی انسجامی کردن  مشخص

، الاولیاا ةتذکربیانگر آن است که متن  های تحقیقیافته انجام شده است.تحلیلی  ا توصیفی حاضر، با روش شاست. پژوه این اثردر 

مشااهده   نحاوی و آوایای در آن   انسجامسپس های انسجام، انسجام معنایی بیشتر از همه و ولی از گونه ندارد،بافتار روایی استواری 

البتاه، بافات موقعیات در معاانی      وجاود دارد. دلیل نقل کرامات عرفا و خاوار  عاادات، کمتار در آن    به نیز انسجام منطقیشود.  می

گرای مشایخ و مریدان و در روابط بینامتنی با پیوستگی این متن به قرآن مجید و آثار عرفاا و در  منطقی، بر اساس ذهنیت فراواقعیت

 رفتاه  کاار باه ، هر هفت نقش کاارکردی زباان   پژوهشدر این  است. شده ریزیروابط بینافردی بر اساس رابطۀ اطاعت و تسلیم پی

 است.

 گرا، انسجام و کارکرد.شناسی نقش عطار، ابوحازم مکی، هلیدی، زبان الاولیایةتذکر: های کلیدیواژه
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 . مقدمه9

گارای مایکال   نقاش تواند در تحلیال متاون ادبای راهگشاا باشاد، نظریاۀ       شناسی که می های مهم زبانیکی از نظریه

را  انساجام در زباان انگلیسای   کتاا    5921هلیدی و رقیه حسن است. این دو دانشمند با همکاری یکدیگر در سال 

و آن را  ناد ای را بررسای کرد جملاه پدید آوردند. هلیدی و حسن در اثر معروف خود، ساختمان متنی و روابط بین

انسجام، یک مفهوم معنایی است که به روابط معناایی موجاود در   : »اندتعریف کرده گونهانسجام متنی نامیده و این

 یاک  (11: 5291 ،)باه نقال از: ساارلی   « نماید.عنوان یک متن از غیر متن متمایز و مشخص می متن اشاره دارد و آن را به

نام دارد که انسجام یا پیوستگی جملات را محصول رابطۀ اجازای کالام یاا دو     5بخش از این نظریه، عوامل انسجام

گیارد. اگار   داند. این ارتباط در سطح آوایی، نحوی، معنایی و منطقی زباان شاکل مای   جمله و بیشتر با یکدیگر می

ته یاا گفتاه، یاک    باشاند، آن نوشا  منسجم  ،عبارت دیگرهم مربوط باشند یا به های بهای نوشته یا گفتهاجزای جمله

 دهد. را شکل می 7متن

های زبانی با ارجاع باه ایان مفهاوم    گرا، پدیدههای نقششناسی سیستمی، همچون دیگر نگره در چارچو  زبان 

یازیدن به شوند. این نگره با دستکه زبان، نقشی و کارکردی در جامعه و نظام اجتماعی دارد، تبیین و توصیف می

 کند، سار  گفتار در بافت ایفا می ةگفتار، همان نقشی است که آن پار ةه بنا بر آن، معنای هر پارگرا کای معناانگاره

کاه  بارای آن ( 71: 5221 )رک: مهااجر و نباوی،   .را تبیین و تعیین کناد « های نقشی نظام معنایی زبانبخش»آن دارد که 

خورد و روابطای میاان ایان    کلام بازنمایی شود، به واحدهایی برش می ةعنوان یک پیوستار فضایی در زنجیر معنا به

شاوند و معناهاای   تار، از رهگاذر دساتور زباان بیاان مای      معناهاای عاام  »شود. در این چهارچو  واحدها برقرار می

و جایگااه  ها و کرامات عرفاا  در این پژوهش، احترام به عارفانه( 21: 5221)مهاجر و نبوی« تر از رهگذر واژگان. خاص

شکل خاص، ابوحازم را دارای هماین   کند و بهبندی میرا صورت الاولیاةتذکراجتماعی    معنوی ایشان، نقش زبانی

هاای متنای یاا    وجاود ویژگای   ،کناد . از نظر هلیدی و حسن، آنچه متن را از غیر متن تفکیک مای داندمیها ویژگی

یاا آنچاه کاه ماتن را     « متن باودگی »ها معتقدند  نیست. آن« انسجامیروابط »ها چیزی جز متنیت است و این ویژگی

های امروزین مرباوط باه بافات ماتن     حضور ابزارهای انسجامی و بافتار در کنار بافت موقعیت است. نگره ،سازد می

و درباارة  ا ۀویاژه نظریا   شناس لهستانی و به شناس و زبان مردم (5921-5972) «برونیسلاو مالینوسکی»تحت تأثیر  بیشتر

 بافت موقعیت است که بعدها در نظریۀ هلیدی تأثیر گذاشت. 

 های تحقیق، اهمیت پژوهش و متن گزارش. پیشینه، پرسش9-9

دیده نشاد، اماا در حاوزة     الاولیاةتذکروجوهایی که انجام گرفت، پژوهشی در حوزة انسجام در نثر براساس جست

شناسای اسات. برخای از ایان پاژوهش       هایی نوشته شده کاه بیشاتر در زباان   ها و مقالهنامهانسجام زبان فارسی، پایان

 عبارتند از:

فضای حاکم یا بافت موقعیتی و شارایط گویناده، مخاطار فرضای، زماان و مکاان        (5292)مجیدی و بوراینجار  

شارط فهام    را اند و آگاهی خوانناده از آن شارایط  ثر دانستهؤسخت م الطیرمنطقوجودآمدن روزگار عطار را در به

                                                                                                                                                                          
1. Coherence 

2. text 



 09 عطار از ابوحازم مکی بر اساس نظریة هلیدیالاولیای ةتذکربافت موقعیتی و تحلیل روابط انسجامی متن در گزارش 
 

عنکبوت پرداختاه و   ةبه بررسی انسجام واژگانی در سورنیز  (5291)اقبالی و همکاران  اند.بهتر متن به حسا  آورده

درصد انسجام واژگانی ایان ساوره را    14 پربسامدترین واژة این سوره است که« الله»اند که واژة به این نتیجه رسیده

هم بخشی دیگر از انسجام متن را به خود اختصاص « کفر و ایمان»کرار پرت ۀبه خود اختصاص داده است و دو کلم

اناد. عباسای و   یاومر  بررسای کارده   کانسجام و رواباط واژگاانی را در داساتان     (5291)اند. وفایی و همکاران داده

، در مقالاۀ  (5291). ناصرقلی سارلی و طاهره ایشانی اندکاویدهرا از نظر انسجام واژگانی  بوف کور (5291)همکاران 

اند. حساین رجبای   معرفی کردهنردبان(  ۀ)قصمشترکشان، نظریۀ انسجام و هماهنگی انسجامی را با تحلیل یک داستان 

خود را به انسجام واژگانی در قرآن و بررسی سورة نور بر پایاۀ نظریاۀ هلیادی و حسان اختصااص       ۀنامپایان( 5231)

 داده است.  

، الاولیاا ةتاذکر پوشاانی دارد، اماا در بررسای ماتن     ی با این منابع شباهت و همپژوهش حاضر در چارچو  نظر 

بخش را باا طارو و نظام     دادن آن است که عطار هرو اهمیتش در نشان را دارد های خاص خود استقلال و استنباط

 پیش برده و به کمک موضاوع، کال ماتن را منساجم کارده اسات. ایان جساتار در نظار دارد کاه براسااس نظریاۀ            

هاا  گرای هلیدی، عوامل انسجام متن را در گزارش عطار از ابوحازم بررسی کند و به ایان پرساش  شناسی نقش زبان

اند و چگوناه باعاا انساجام در    کدامالاولیا ةتذکرنثر سجام دستوری و واژگانی و پیوندی پاسخ دهد که عواملی ان

 اند؟ گزارش عطار از ابوحازم شده

 . بحث2

 الاولیاةتذکر. متن و گزارش 2-9

الله آن مخلص متقّی، آن مقتدای مهتدی، آن شمع سابقان، آن صبح صادقان، آن فقیر غنی، ابوحاازم مکّای رحماۀ    »

نظیر بود و پیشوای بسی مشایخ بود و عمری دراز یافته بود و بوعمرو عثمان مکیّ در علیه، در مجاهده و مشاهده بی

ها و کلام او در کتر بسیار اسات. هرکاه   مشکل ۀهاست و کلید همدارد. و سخن او مقبول دلن او مبالغتی تمام أش

کنیم و بر حاد  اختصاار رویام کاه اگار زیاادت       ای چند نقل میطلبد. اما از جهت تبرک را کلمهزیاده خواهد، می

است و بسیار کس از صاحابه  سخن دراز گردد و این تمام است که بدانی که از بزرگان تابعین بوده  ،شرو او دهیم

الله عنهماا. هشاام بان عبادالملک از ابوحاازم پرساید کاه: آن        را دیده است، چون انس بن مالک و بوهریره رضای  

 چیست که بدان نجات یابیم در این کار؟

گفت: هردرمی که بستانی از جایی ستانی که حلال بود و به جایی صرف کنی که به حق بود. گفات: ایان کاه     

 کرد؟تواند 

که از دوزخ گریزان بود و بهشت را جویان بود و طالر رضای رحمان باود و ساخن اوسات کاه بار       گفت: آن 

ای را که دنیا را عظیم داشاته  شما باد که از دنیا احتراز کنید که به من درست چنین رسیده است که روز قیامت بنده

او  ،چه خدای دشامن داشاته   ای است که آناین بندهاست به پای کنند بر سر جمع، پس منادی کنند که بنگرید که 

چیز نیست کاه بادان شااد    چه خدای انداخته است او برگرفته. و گفت: در دنیا هیچدوست و عزیز داشته است و آن

اماا شاادی صاافی خاود نیافریاده اسات. و گفات:         ،شوی که نه در زیر وی چیزی است که بدان انادوهگین شاوی  

یکی مرا و یکی ناه مارا.    :چیز اندر دو چیز یافتم غول گرداند از بسیاری آخرت. و گفت: همهاندکی از دنیا تو را مش
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اگر بسی جهد کنم باه جهاد خاویش     ،که نه مراستهم سوی من آید و آن ،اگر بسیار از آن بگریزم ،آنکه مراست

بود که از اجابات. و گفات: تاو    بر من بسی دشوارتر از آن  ،هرگز در دنیا نیابم. و گفت: اگر من از دعا محروم مانم

اناد. پاس در میاان بتارین     اند و به علام از عمال خرساند گشاته    ای که به قول از فعل راضی شدهدر روزگاری افتاده

 ای.مردمان و بترین روزگار مانده

نیازی از خلق و لا محاله هرکه به کسی از وی پرسید: مال تو چیست؟ گفت: مال من رضای خداوند است و بی 

گوشات فرباه   ]کاه   ق راضی بود از خلق مستغنی بود و فراغت او از خلق تا حادی باود کاه باه قصاابی بگذشات       ح

داشت. گفت: از این گوشت بستان. گفت: سیم ندارم. گفت: تو را زمان دهم. گفات: مان خویشاتن را زماان دهام      

های پهلوت پدیاد آماده   استخوانآراسته گردانم. قصا  گفت: لاجرم  نکوتر از آنکه تو مرا زمان دهی، و من خود

 است. گفت: کرمان گور را این بس است؟  

بزرگی گفته است از مشایخ که به نزدیک بوحازم در آمدم. وی را یافتم خفته. زمانی صبر کردم تا بیادار شاد.    

ادر نگااه  گفت: در این ساعت پیغامبر را بخوا  دیدم صلی الله علیه و سلم که مرا به تو پیغاام داد و گفات: حاق ما    

الله  رحمۀ جا بازگشتم و به مکه نرفتم. کردن. بازگرد و رضای او طلر کن. من از آنداشتن، تو را بسی بهتر از حج

 (13-11: 5239 )عطار،« علیه.

 . نظریة هلیدی و حسن درباره انسجام و هماهنگی انسجامی و بافت موقعیتی2-2
 پاارداز رویکاارد تاارین نظریااه، برجسااته«فاار »و  «آناادره مارتینااه»را در کنااار  م(5971) پژوهشااگران مایکاال هلیاادی

کنند که روش او باه رویکاردی موفاق در تحلیال متاون      مند معرفی می شناسی سازگانی یا نظام گرایی در زبان نقش

 19-32 :5239)حارّی   (599-771: 5297، تبارفقیه ملک مرزبان و محبی ؛512-529: 5295، )رضایی و علی پور .تبدیل شده است

نقشی و پرداختن به نظاام معناایی مبتنای بار ماتن،       ا شناسی سیستمی یا سیستمی معتقد است که زبان (515-551: 5233و

گارا،  مناد نقاش  شناسای نظاام   شناس انگلیسی، بسط و توساعه داده شاده اسات. از دیادگاه زباان      وسیلۀ همین زبان هب

هاای  دهاد و همچناین رابطاه   از ساختار جمله را توسعه مای های گوناگون انسجام، ارتباط داخلی موجود میان بخش

باه نقال از ساارلی و     22: 5923 ،)گاوت و وینساکیف   .کناد بیرونی بین یک جمله و جمله دیگر از همان متن را روشن مای 

 زناد. هلیادی رویکارد خاود را    را رقام مای   اش، انسجام فرانقشی آنو ارتباط متن با بافت موقعیتی (11: 5291 ،ایشانی

او، بیشتر متکای بار نقاش عناصار زباانی اسات. از نظار او دساتور          یزیرا معتقد است که آرا ،خواندگرایی مینقش

یعنای کاارکرد و هادف     ؛زیرا بر اساس چگونگی کاربرد زبان طراحی شده اسات  ،دستوری طبیعی است ،گرانقش

 آیند. موقعیت به دست میتنیدگی عوامل انسجام متنی و بافت کند که از درهممعینی را دنبال می

این باورند که زباان نقشای کاارکردی و ابازاری در جامعاه و       گرای زبان، معناگرا هستند و برهای نقشدیدگاه 

در بافت کاربردی طور کلی در این دیدگاه، متن  نظام اجتماعی دارد و ابزاری برای رفع نیاز و ارتباط و... است و به

داناد و  را پویاا مای  گرا زبان نقش (42: 5292) هلیدی (757: 5231، صافوی  ؛33: 5294 ،زادهل)آقاگ .یابد مفهوم خود را می

 .کناد داند که آن پاارة گفتاار در بافات ایفاا مای     معنای هر پارة گفتار را همان نقشی می ،فر  نامد و را متن میآن 

باین هار زباان و جامعاۀ      ،اهداف ارتباط اسات کنندة چون زبان ابزار ارتباط و مشخص (71: 5221، )رک: مهاجر و نبوی

ای گساترده از اطلاعاات   دهاد و زمیناه  ها را به هم پیوند مای  وار وجود دارد که آنستد و پیوندی سیستم و آن، داد
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آورد. بافات یاا   شدة مشارکین  در گفتاار را پدیاد مای   ها و بندهای به کار بردهاولیه و گاه تکمیلی برای متن و جمله

دهندة همین زمیناۀ گساترده یاا پیشاینۀ اساتوار اسات کاه گویناده و          یتی برآمده از فرهنگ، در واقع نشانبافت موقع

هایشاان  کنند و از طریق آن به اجرای خواساته شنونده، برپایۀ آن، با یکدیگر پیوند کلامی و تعاملی زبانی برقرار می

 بخشند. رسند و جنبۀ کارکردی زبان را تحقق می می

 برابر واژگان باه کاار   ،شود و ممکن استهای موجود در متن، شناخته میها و نشانه لفرامتنی که با دااین بافت  

، کاارکردی فرانقشای دارد   نیستکردن از متن و معنای آن ابل حذفوجه، ق هیچ شده در بافت زبانی نباشد و بهبرده

و بیشتر از همه، جهان ذهنی و معنایی نویسنده گیرد ای قرار مینشینی درون جمله و در خارج از محدودة روابط هم

ایان  ( 22-13: 5232، ناژاد و ناصاری  ؛ پهلوان511: 5232 ،)رک: صفوی .گذاردیا گفتمان حاکم بر سخن او را به نمایش می

کناد کاه   تعبیار مای   معناهاایی آگااهی از  از آن به آگاهی ما از متن یا پیش (41: 5292)همان چیزی است که هلیدی 

هایی از معنا و متن، در ذهن آمااده شاود و   بینیشوند که پیششوند یا ممکن است مبادله شوند و سبر میمی مبادله

آورند، میان گویناده  نشینی جمله و گفتار فراهم می تر از آنچه که روابط هماز این طریق، مشارکتی و ارتباطی قوی

هاای واژگاانی کاه سابر پیوساتگی      هاا، وقتای باا خوشاه    یبینا یا نویسنده با شنونده یا خواننده فراهم آید. آن پایش 

 کنند.  متن را تقویت می ،شوندشوند، به پیوند و انسجام معنایی و واژگانی منتهی میاندرونی متن می

پیوند برآمده از ارتباط اجزا و نشانگر کل، در حوزة معناشناسی واژگاانی،  »های واژگانی یا کاربست این خوشه 

اگار موضاوع ماتن، حماساه و      ،بارای نموناه  ( 513: 5297، زاده )آقاگال « شود.نامیده میبودن  هم مربوط آیی یا به هم با

هاای مرباوط باه مایهن، کاشاانه، دلاوری، رزم، حملاه، فارار، فاداکاری، اساارت و          واژگان و جملاه  ،اسطوره باشد

تی دربارة دیاو، پیادایش انساان،    ستانی، برای حماسه؛ و واژگان و جملا بندگی، زندگی، آزادی، دفاع، کین و کین

ای را باا  توانند ارتباطی خوشه، میآفرینش، پادشاهی، راستی، اختراع خط و تقسیم طبقاتی جوامع و... برای اسطوره

دادن خبار از نشاان   شاود، ها با یکدیگر حاصل می که از پیوند و بافتار آن ناهایییکدیگر برقرار کنند و تصویر و مع

تار  دهند که این معانی، کلای گذشتگی در حماسه می ها در اسطوره و خبر از فداکاری و ازجاناولینها و فراواقعیت

و فراتر از محدودة بند و جمله است و حاصل پیوند اجزای گفتار و بندهای جدا از هام، باا یکادیگر اسات کاه در      

تنیاده   عیات، منساجم و درهام   آگااهی حاصال از بافات موق   پیوندهای معنایی و معنوی، باا عوامال فرهنگای و پایش    

   .کنندعنای  فرانقشی  را ایجاد میشوند و متن و م می

شاوند و رواباط منطقای، زمیناۀ     های نظام معنایی زبان به منطقی و تجربی؛ بینافردی و بیناامتنی تقسایم مای   لفهؤم 

کنناد.  متن را مشخص مای  گفتمان را و روابط بینافردی، عاملان گفتمان را و روابط بینامتنی، شیوه و سبک گفتمان

های عاملان گفتماان و معاانی   های زمینه، معانی بینافردی را ویژگیدر یک رابطۀ دوسویه، معانی تجربی را ویژگی

ساو، زمیناۀ گفتماان را رواباط تجربای و منطقای؛ عااملان         ساازند و از دیگار  های گفتمان، فع ال می بینامتنی را شیوه

، بافت ماوقعیتی را  (32: 5292) کنند. هلیدیة گفتمان را روابط بینامتنی مشخص میگفتمان را روابط بینافردی و شیو

زمینۀ ساازمانی و   داند و بافت فرهنگی را پسحاصل و ترکیبی از زمینۀ گفتمان، عاملان گفتمان و شیوة گفتمان می

خود متن و ارتبااط آن باا ساایر    دهد. وی بافت بینامتنی را روابط درونی داند که به متن ارزش میمی ایاندیشگانی

 چیازی کاه صافوی    هماان  ؛پاردازد  های زبان نیز میها، به اهداف و کنشکند و علاوه بر این زمینهمتون معرفی می
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ناماد.  مای « معناشناسی منظورمدار»داند و آن را های متن میآن را مطالعۀ زبان از طریق اهداف و کنش (751: 5231)

عااطفی،   کنناده و اعلانای، تعااملی، شخصای یاا فاردی و       ت نقش ابزاری، نظارتی یا تنظیمها را به هفهلیدی، کنش

: 5292، ؛ هلیادی 791: 5221، )رک: آکمااجین و همکااران   .اظهاری خلاصه کارده اسات   رسانی و اکتشافی، تخیلی، اطلاع

 ( 512-529: 5295، پور ؛ رضایی و علی555-571: 5239، زاده و قنسولی هزاره ؛ قاضی 579-22

های نهفته در اندرون متن که اغلر نگفته یاا نانوشاته بااقی    ها و کنشوسیلۀ نقش پیام و هدفِ متن و گوینده، به 

ها و کارکردهاای نظریاۀ هلیادی، بررسای     شوند؛ در بخش نقشیندی کلی از متن، مشخص میاولی با بر ،مانندمی

باودن  دلیال اختیااری و قاراردادی    شدن متن، بهخوانشی چند»با این کار، احتمال  (19-32: 5239، )رک: حرّی شود.می

های زبان آید و اینجاست که معنا و بافت موقعیتی و کارکردها و نقشفراهم می (21: 5291،)صافوی  «ها.دال و مدلول

، )رک: سارل  .ه شاده باشاند  های گفتمان که ممکن است دور از هم یا کنار یکدیگر و با همدیگر به کار گرفتا و لایه

او نوشاتن ایان مقالاه را آغااز     »گوییم: کند. برای نمونه، وقتی می، اهمیت پیدا می(5232، نژادبه نقل از پهلوان 77: 5919

، پیاام و کانش باا ارادگای و قرارگارفتن تماام کوشاش        «است و این متن را با موفقیت به پایان خواهد رساند کرده

کنیم که فراتر از واژگان موجاود در آن اسات و حاصال    رساندن کارش را از آن دریافت می انجام نویسنده برای به

پیوستگی بافتار شروع کار، بافتار میانی کوشیدن مداوم و درنهایت، باه سار منازل مقصاود رسایدن اسات و باا         هم به

خوانان و خواننادگان باا    مقالهروبه رویی »است و رابطۀ بینافردی  « کوشیدن و تلاش راهگشا»رابطۀ منطقی و تجربی  

؛ معاانی  «ایان ماتن، باا تماام متاونی کاه شاکل مقالاه را دارناد         »و با رابطۀ بیناامتنی   « یک نویسندة کوشا و با پشتکار

دار و  های آن جملۀ آغازین هستند که خود را در ورای سه گروه اسمی و یک گروه حرف اضاافه شدة کلمه همراه

م نه نحوگرا، اما مسلّ ،گراستشناسانه دارد و نقشمطالعۀ این گونۀ زبان، بنیادی معنا. »انددو گروه فعلی، نهان کرده

داناد و  چراکه فاعل را که نویسنده اسات، همچناان فاعال مای     (77: 5292، )هلیدی« گذارد.است که نحو را کنار نمی

آورد رسیدن به حساا  مای   انجام فعل به هایپندارد و قید موفقیت را از وابستهشده را نوشتن می مفعول یا کار انجام

 آید.به وجود نمی ای صورت، میان نحو، نقش و معانی فراتر از نحو، تضاد یا دوگانگی  که در این

 . ابزارهای انسجام2-9

ها، تعبیار برخای از   عمل آن ۀانسجام به مناسباتِ معنایی اشاره دارد که میان عناصر یک متن وجود دارند و به واسط

کوشش برای برقراری ارتباط  ،بیان تجربه و احساس خویش از عالم خارج ،. هلیدیشودپذیر می متن امکان عناصر

انسجام هلیدی و حسان را   ۀنظری (11: 5232 )رک: یارمحمدی، .داندبا دیگران و انتقال پیام را سه نقش اساسی زبان می

هاا باا هام تفااوت داشاته      لگوهای انسجامی آن زبانا ،هرچند ممکن است ؛های مختلف به کار بردتوان در زبانمی

گرا، ابزارها و عوامل انسجام متن را ابتدا به ساه گاروه کلای    پرداز نقش این دو نظریه( 21: 5297)قوامی و آذرنوا،  .باشد

کادام از آن عوامال    کنند و سپس بارای هار  انسجام دستوری، انسجام واژگانی و انسجام پیوندی )ربطی( تقسیم می

گیرند. انسجام زبانی، پیوندهای معنایی درون متن را و بافت موقعیت، پیونادهای  هایی در نظر میانسجامی زیرمقوله

گویاد: ابوحاازم از تاابعین اسات، در پیونادی معناوی،       اگر عطاار مای   ،کنند. برای نمونهبیرونی متن را مشخص می

که او رعایت حق ماادر را بار    اما این ،شودمایانده مینخوردن نغذایی و گوشتدنیاگریزی و زهد رفتاری او در کم

از نظار رواباط درون متنای و همااهنگی انساجامی،       ،داناد دهد، یا دنیا را فاقد شادی صافی میکردن ترجیح میحج
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اما از نظر بافت موقعیت یا روابط تجربی و بینامتنی، مخالف با منطق و متونی است که خبار از   ،سخنی درست است

پاس تنهاا انساجام درونای و رواباط معناایی        ؛اندسلمانان برای زیارت حج و گسترة سعادت دنیوی داشتهکوشش م

بلکه بافت موقعیتی، نقشی اساسی را در ایجاد ارتبااط،   ،دهددرون متن نیست که به انتقال پیام و خود پیام ارزش می

 بیان احساس و دریافت پیام دارد.  

کاه ایان ماتن در آن معناا      ایاین است که بافات ماوقعیتی  ، گزارش عطار شده آنچه سبر انسجام بیرونی متن و 

یژة باا اصاول و فاروع دیان اسالام و      داشتن روابط بینامتنی و ،دارای روابط منطقی و تجربی خاص عرفانی ،یابدمی

یناافردی باا کساانی    له زهد و پرهیز زاهدانه و دنیاگریزی صوفیانه و نیز پیونادی ب أپیامبر اکرم و صحابه و تابعین، مس

خیزناد. نگارناده گماان    فات برنمای  هاا باه مخال   پذیرند یا حداقل با آن های زاهدانه و صوفیانه را میکه اندیشه است

شده در راهنمایی ابوحازم برای بزرگی از مشایخ، در محدودة دشوارترین قسمت پیام عطاار   کند که تأویل ارائه می

ی أدادن ر انتهاای ماتن کشاانده اسات. ایان تأویال چیازی نیسات جاز برتاری          را به  جای دارد و به همین جهت آن

وجاه مقباول و    هیچ کردن باشد. از نظر دینی، ظاهر این سخن بهشده در اسلام که همان حج ابوحازم بر عملی فریضه

ه پیامی از نبای  را ب کند و آن که عطار از قول و فعل ابوحازم میای منطقی نیست، اما منطق صوفیانه و تأویل عارفانه

یاد و  ؤم (54 لقماان/ ) ﴾أَن  اشْاکررْ لِای وِلِوِالِادِی کِ َ لَایِّ الْمِصِایرر     ا﴿اکرم و با تلمیحی به سخن خداوند در قرآن مجیاد  

کند تا دلیلی شود برای بازگشتن آن شیخ و رهاکردن زیارت خانۀ خادا و تارجیح رعایات حاق ماادر بار       کد میؤم

شود برای پاذیرفتن  در پیوستگی بیرونی و درونی یا پیوند کلی و جزئی، دلیلی می همه، استطاعت زیارت کعبه. این

 نامد.این سخن آغازین عطار که ابوحازم را راهنمای مشایخ می

ونای باا بافات موقعیات نشاان داده      انسجام درونی یا خررد با انسجام دستوری، واژگاانی و پیونادی و انساجام بیر    

یونادی تقسایم   انساجام واژگاانی و انساجام پ    ،متنای، باه ساه دساتۀ انساجام دساتوری      شود. عوامل انسجام درون  می

 .طور جداگانه مورد بررسی قرار داد هتوان بعوامل و ابزارهای انسجام متن را میشوند و  می

  . انسجام دستوری2-9-9

 .  است انسجام دستوری شامل ارجاع، جایگزینی و حذف

 ارجاع .2-9-9-9

های یک متن باعاا انساجام   کاربرد انواع مختلف ضمیر در متن است که با ایجاد ارتباط بین جملهمنظور از ارجاع 

های آغاز و میان و انجام یا اجزای جداافتاده از کوشد که قسمتارجاع می (517:5292)سجودی، شود. ها می متنی آن

در  (45: 5292 )رک: خاادمی و رحیمای،   .بافتاار ساخن را شاکل دهاد     ،هم را به یکدیگر پیوند دهد و به عباارت دیگار  

گوی میان ابوحازم و قصا ، ضمیر این، ارجااعش،  و های گفت، ابوحازم است و در گفت، مرجع فعلالاولیاةتذکر

پس از تعاارف قصاا  باه ابوحاازم بارای       .شودبه تن لاغرشدة ابوحازم است و سبر پیوستگی پیش و پس متن می

های پهلاوت پدیاد آماده اسات. گفات: کرماان       قصا  گفت: لاجرم استخوان» ،بردن گوشت نسیه و خودداری او

   «.، بس بوداینگور را 

بزرگی گفته است از مشاایخ  »در ملاقات شیخی با ابوحازم نیز ارجاع با کاربست ضمیر به کارگرفته شده است:  

. مرجاع ضامایر فعال    «که به نزدیک بوحازم درآمدم. وی را یافتم خفته. زمانی صبر کردم تاا بیادار شاد. گفات:...     
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پیاام دو   ، همگی ابوحازم است و این کاربرد، سبر پیوند ارجاعی در متن شده است.«وی»ضمیر و  «شد»و  «گفت»

ارش احوال ابوحازم، خواننده را به زهد و راهنمابودن ابوحاازم، ارجااع   داستانک قصا  و زیارت خانۀ خدا در گز

هاا از یکادیگر    د آنیا یأکه، ارجاع داستان ابوحازم به متون قبل و بعد هم، با اشتراک معناایی و ت  ضمن این دهد.می

 شود.پذیر می امکان

 . جایگزینی2-9-9-2

جاایگزینی در زباان فارسای بساامد باالایی دارد و       .اسات شونده  جایگزینی یکی از عناصر جمله با کلمات جانشین

گفات: هار درمای کاه     »: تذکرةالاولیاشود. نمونه از به کار برده میده، ایجاز یا ابهام باشد، بیشتر آنجا که نیت گوین

کاه   که تواند کرد؟ گفت: آن اینبستانی از جایی ستان که حلال بود و به جایی صرف کنی که به حق بود. گفت: 

زاهاد   شخصی، جایگزین «آن»، جایگزین تمام جملۀ پیش از خود، و «این». در اینجا، واژة «دوزخ گریزان بود...  از

آنچاه خادای انداختاه     ...» و «تعاالی آن را حقیار داشاته اسات    آنچه حق»در جملات  همچنینو عارف، شده است. 

خداوناد در   و تعالی، رحماان کلمات خدا، حق ، جایگزین دنیا شده است. در این متن،«آن»کلمۀ « است او برگرفته

 اند.شدهالله  ۀهای مختلف جایگزین کلمقسمت

 حذف .2-9-9-9

شود. حذف، برخلاف جایگزینی، رد ی از خاود در  کلی حذف می مقصود از حذف آن است که واژه یا عبارتی به

شاود. در  قابل دریافت است و شامل حاذف فعال، اسام و بناد مای      همچناناما  ،گذاردای دیگر باقی نمیقالر واژه

شود. گرفته می ای، به کارشکل گسترده شدن متن به محاوره، حذف به ها و نزدیکدلیل نقل تجربه متون عرفانی، به

ایجاز و زبان اشارت و ابهام، از دلایل کاربست حذف در متون عرفانی هستند. حذف ارکان جمله و مختصارکردن  

هاای اصالی ساخن منثاور عطاار اسات، کلاماش باا حاذف          سوی ایجاز است و چون ایجاز از ویژگی  هن، راهی بآ

، جاایگزین بخاش   «ایان »بینایم کاه ضامیر    رو است. در پرسش و پاسخ هشام عبدالملک با ابوحازم، میفراوان روبه

ایی ]تاو آن درم را  بساتان کاه ]آن    ]را  که ]تو آن درم را  بستانی، از جا  هر درمی»ای از سخن شده است: گسترده

کردن در آنجا  به حق بود. گفت: این ]تماام ساخن    جای  حلال بود و ]آن درم را  به جایی صرف کنی که ]صرف

 . «شدة ابوحازم  که تواند کرد گفته

 انسجام واژگانی. 2-9-2

 آیی است.هم انسجام واژگانی شامل اشکال گوناگون تکرار و با

 تکرار .2-9-2-9

هاای بعادی تکارار    های قبلی متن در جملهآفرین است که طی آن عناصری از جملهتکرار یکی از ابزارهای انسجام

رابطاه  »، «شمول معناایی »، «تضاد»، «معنایی یا ترادف هم» صورت ها و نیز بهشکل تکرار واژگان یا جمله شود و بهمی

 یرا باه نثار کهان و حتا     هاا در محاور عماودی، آن   ر واژهگیرد. نثر عطار، مرسل است و تکراانجام می« جزء و کل

رارهاا در ایان گازارش، از ناوع     هاا رایاج باوده اسات. تک     دهد که تکرار کلمه و فعال در آن متون پهلوی پیوند می

های گفت، بود، بُوِد، است، شوی، گریازم،  های وصفی و فعلی هستند. تکرار فعلهای اسمی و ضمایر، گروه گروه

های حق، الله، رضا، خلق، مشایخ، سخن، روزگار، زمان، دنیا، جهد، جایی و گوشات باه عالاوة    ار اسمبازگرد؛ تکر
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هاای بتارین، شااد،    و تکرار علامت صفت که و هرکه تکرار ضمایر آن، این، یکی، من، مرا، تو، وی، او، که در آن

باار( بیشاترین    51) و گفات  باار(  2) ، مان باار(  1) ، دنیاا بار( 2) های زمانتکرارهای این متن هستند و واژه ،تمام و شاد

ساویی دارد   دادن است، هم بودن یا گزارش های ربطی با هدف متن که همان تذکرهاند. تکرار فعلتکرارها را داشته

 دهندة، نکتۀ انسجامی جایگزینی است. و تکرار ضمایر، نشان

؛ ای چناد( کلمه/ )مبالغتی تمام؛ بترین روزگار( /)بترین مردمانهای نحوی مکرر نیز اشاره کنیم. در اینجا، باید به ساخت 

ان بنادها را مشاخص   هاا کاه تکارار نحاوی پایا     اند. جادای از ساجع  ؛ از اشکال تکرار نحویبسی دشاوارتر( / )بسی بهتر

ماببی، توجاه و عنایات    اصطلاو عربای  در ساخت جمله، به قراردادن اجزای سخن پس از فعل، یا بهکنند، عطار  می

هاایی  کردن بخش یعنی ساخت مکرر نحوی عطار، حذف ؛مند استکردن سخت علاقه ولی به حذف ،اندکی دارد

 شده از جمله هستیم:   از جمله است. در این نمونه، شاهد حذف قسمت مشخص

 ، به جایی صرف کنی که به حق بود.------هر درمی که بستانی، از جایی ستانی که حلال بود،  
 معنایی و ترادف هم .2-9-2-9-9

های کمترین تعداد کاربرد مترادفات لغوی یا ساخت لف و دورة تألیف آن،ؤدلیل سبک شخصی م به، الاولیاةتذکر

تاوان واژگاان   ولی در طاول ماتن و محاور عماودی آن، مای      ،متقارن واژگانی را در کنار هم و در یک جمله دارد

تعاالی، خادای،   شاوند. حاق  آور به کار گرفته مای  لّ و ملالمترادف را یافت که اغلر برای جلوگیری از تکرار مخ

رساد کاه   نظر می شده در طول متن یا محور عمودی کلام هستند. به  برده های به کاررحمان، اللهّ، خداوند، مترادف

نباودن،   و کلمات دوست و عزیز با وجاود متارادف  « رویمکنیم و بر حد  اختصار میای چند نقل میکلمه»دو جملۀ 

تارادف   ؛ باا یکادیگر  «ته، او دوست و عزیز داشاته اسات  آنچه را خدای دشمن داش»اند: شکل متقارن به کار رفته به

هاای متقاارن و   ، سااخت الاولیاةتذکردر  .هستندگاهی اطنا ، در متن عطار  از کاربست گه ایهو نشان دارندمعنایی 

 . اندشدهنه برای هنرنمایی ادبی، بلکه برای تأکید بر آن سخن، استفاده  ،های مترادفکلمات و جمله
 تضاد .2-9-2-9-2

)خیر( در برابار باطال    کلّی حق ۀدلیل داشتن سوی تقابل یا تضاد از عوامل ایجاد جاذبه در متن است. متون عرفانی به

، کلماات  الاولیاةتذکرگیرند. در این قسمت می)شر( و مبارزه با نفس  بدسیرت، از این عنصر زبانی به فراوانی بهره 

 ،مرانه و مرا ،دنیا وآخرت  ،اندوهگینو  شاد ،برگرفته و انداخته ،بهشت و دوزخ ،حرام و حلال ،فقیر و متضاد غنی

اناد.  بسیار و اندک؛ به کار برده شده و جویان و گریزان ،خوا  و بیدار ،دشمن و دوست ،علم وعمل  ،قول وفعل 

 دهد.می بینی عطار را به خواننده نشانای از جهانها، گوشههمین تقابلدقت در 
 شمول معنایی .2-9-2-9-9

ای تکارار  شود و نشانگر گونهدر شمول معنایی، مشمول برای رفع ابهام یا برای ایضاو و تبیین شامل به کار برده می

کااربردن واژة صاحابه، دو    است. عطار پاس از باه  گرفته شده  غیرلفظی است. این شگرد، در داستان ابوحازم به کار

 گیرد:  آورد و با این کار، شمول معنایی را به کار می ها را با نام می نفر از آن

این تمام است که بدانی از بزرگان تابعین بوده است و بسایار کاس از صاحابه را دیاده اسات، چاون اناس بان         » 

 .«الله عنهمامالک و بوهریره رضی
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 رابطة جز و کلّ. 2-9-2-9-4

فراغت او از خلق تا حدی بود که به قصاابی  ». دارنددر این متن، قصا  با خلق و بزرگی با مشایخ، رابطۀ جز با کل 

الهای و خداوناد،    توان گفت که دوزخ و بهشت و پیامبر نیز اجزایی هساتند کاه باا دیان    . با تسامح، می «بگذشت...

 رابطۀ جز با کل دارند.

 آییباهم .2-9-2-2

باودن عناصار   آمادن یاا باه هام مرباوط     آیی یکی دیگر از عناصر انسجام واژگانی است که منظاور از آن بااهم  همبا

)رک:  .شاود های آن متن مای ن، در چارچو  موضوع یک متن است که منجر به پیدایش ارتباط جملهواژگانی معی 

کاردن، دعاا، اجابات، خداوناد،     صحابه، تاابعین، پیغاام،حج  های الله، حق، مکه، پیغامبر،  کلمه (513: 5294 ،زادهآقاگل

هاای متقای، مهتادی، ساابقان، صاادقان، مجاهاده، مشااهده،        حق، قیامت، آخرت، خلق، حلال با یکادیگر و کلماه  

مشایخ، مقبول، تبرک، رضا، بنده، خدای، جهد، محروم، علم، عمل، قول، فعل، فراغت، گور، خوا  و طلار کاه   

گیرند و اشاتراک موضاوعی   اند، در حوزة واژگان  مربوط به عرفان قرار میبه کار رفته الاولیاةتذکردر متن داستان 

 شوند. و سبر انسجام  پیوندی  کلان در متن می دارند

  . انسجام پیوندی )عناصر ربطی(2-9-2-2

برقارار شاود. در هار زباان،     هاا  آفرینی است کاه بایاد باین جملاه    پیوندها یا عناصر ربطی نیز از جمله عوامل انسجام

 (74: 5295جاو،  )صالح  .بعد است ۀای به جملها انتقال خواننده یا شنونده از جمله کلمات و عباراتی هست که نقش آن

هاای  بارای پیوناددادن جملاه   « و»های ناهمپایاه و  برای پیونددادن جمله« چه»و « که»در گزارش ابوحازم، دو تکواژ 

دهاد کاه   بیشتر از هر دو کلمۀ دیگر است و نشاان مای   «که»اند. بسامد به کار برده شدههمپایه در این متن گزارشی 

در « و. »شاود سابر اطناا    تواناد  مای های پایه و پیرو در این متن زیاد اسات و هماین   تعداد بندهای وابسته یا جمله

کاردن گسساتگی    کوششی است بارای برطارف   ،لفؤاز طرف م ،شوندشروع می« گفت»هایی که با سرآغاز جمله

 متن، تا پیوسته به نظر آید و منسجم نشان دهد.

د. عناصاری ربطای کاه باعاا پیوناد      دیگر روابط انسجامی از جملاه حاذف و جاایگزینی تفااوت دار     پیوند، با 

باه وجاود    ،شاود کاه باعاا مای    ای دارناد معانیبلکه  ،ای به جمله دیگر را ندارندوصل جمله ۀفقط وظیف ،شوند می

توان تقسیم کرد؛ مقصاود از پیونادهای کالان    کلان و خرد می ۀای متن پی ببریم. پیوندها را به دو دستهفر پیش

ساخنان و کارهاا باه     ۀدهناد. البتاه ارجااع هما    عباراتی است که پیوستگی شروع تا پایان یک موضوع را نشاان مای  

شاود،  عرفان بازشاناخته مای   های مجزای سخن در یک مجموعه که با هویت تصوف وابوحازم و قرارگرفتن بخش

متنی این گزارش با عناصر بیرون  نشانگر پیوند معنایی کلی در میان اجزای آن است. باید افزود که پیوند کلی برون

هاای   هاای موجاود در آن باا تجرباه    و این متن بار اسااس اندیشاه    شودپذیر میاز متن، در سایۀ بافت موقعیتی امکان

های اساسای حیاات کاه    های شگرف آنان و رابطۀ بینامتنی با قرآن مجید و پرسشتأویلمنطقی و زیستی صوفیانه و 

هایی متناسر با نگرش خود ارائه کرده است و رواباط بیناافردی باا افارادی کاه      ها پاسخنحلۀ عرفان و تصوف بدان

 ریزی شده است.  پایه ،دانندای از اسلام و دارای نگرش توحیدی می تصوف را شاخه

 .ند از اضافی، سببی، تقابلی و زمانیاکنند که عبارت های خرد را هم به چهاردسته تقسیم میپیوند 
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 پیوندهای افزایشی .2-9-2-2-9

 شود. افزوده می ،تر آمده استای به آنچه که پیشدر این گونه از پیوند، نکته

 .«بودو پیشوای بسی مشایخ نظیر بود در مجاهده و مشاهده بی...»متن:  نمونه از

 پیوندهای تباینی .2-9-2-2-2

کاه آدمای مادنی باالطبع اسات و اگار از مردماان         رساند. چناان بودن کارها یا اعمال را میآمد عادتتباین، خلاف

توانناد  مای  ههای واژگانی نیز در همین محدودبگریزد کاری متباین با رسم و عرف و عادت انجام داده است. تقابل

یکای مارا و    :همه چیاز انادر دو چیاز یاافتم    »قرار بگیرند. در این نمونه، تقابل، عامل اصلی ادبیت سخن شده است: 

اگار بسای جهاد کانم باه       ،که نه مراست که مراست اگر بسیار از آن بگریزم هم سوی من آید و آن یکی نه مرا. آن

 .  «جهد خویش هرگز در دنیا نیابم

 علّی . پیوندهای2-9-2-2-9

خوانیم کاه قصاا  علات     وگوی ابوحازم با قصا ، می پردازد. در گفتبه بیان روابط علت و معلولی بین وقایع می

این گوشت بستان. »کند: های پهلوی ابوحازم معرفی میفروختن را پدیدارشدن استخوانرضایت خویش برای نسیه

 . «دید آمده استهای پهلوت پگفت: سیم ندارم... قصا  گفت: لاجرم استخوان

 . پیوندهای زمانی2-9-2-2-4

. کلمۀ پاس  دارندخیر زمانی أتقدیم و ت «دو کلمۀ پرسید...و گفت...»دهد. خیر زمانی را نشان میأتوالی و تقدیم و ت

ای که دنیا را عظیم داشته بود به پای کنند بر سر جمع، پاس  بنده»دهندة ترتیر زمانی در این عبارت است:  نیز نشان

 .  «منادی کنند که بنگرید

 . گره 2-4

ای  یک عنصر از یک جمله را به عنصری دیگر در جمله ،گره .است« گره»کند  آنچه انسجام را در جمله مستقر می

به عبارتی، پیوستگی  و« گره»بر اهمیت ( 21: 5297 ،به نقل از قوامی و آذرنوا 2: 5921)هلیدی و حسن  دهد دیگر ربط می

اند. رقیاه حسان باه ساه ناوع گاره در       اند، بسیار تأکید کردهعناصری که از نظر انسجامی به هم مربوطآمدن  و باهم

 کند: معنایی متن اشاره می ۀرابط

بودن عاملی است مرجعشوند. هم ها بیشتر با عناصر ارجاعی شناخته میگره ،بودن؛ در این حالتمرجعالف( هم 

به نحوی کاه   ،کندو همین، آن واژگان را شبیه به یکدیگر می شودیره میگرفتن واژگان در یک زنج که سبر قرار

یعنای وی بنادهای    ؛را داردترین بخش گزارش عطاار، هماین خصوصایت    توانند جایگزین یکدیگر شوند. مهممی

هاا   کناد کاه مرجاع هماۀ آن    پردازد، ارائه مای مسجعی را برای هریک از عارفانی که به شرو و گزارش حال او می

شود. آن مخلص متقی، ها قرار داده میهمان کسی است که گزارش به او اختصاص دارد و نام او، پس از آن سجع

هاای  آن مقتدای مهتدی، آن شمع سابقان، آن صبح صادقان، آن فقیر غنی، ابوحازم مکّی... . به زبان دستوری، بدل

 کنند.  وی ایجاد میمنه که بر نام عارف مورد نظر تأکید لفظی و معنپیش از مبدل

گیرناد   جایگزینی و حذف از بخش انسجام دستوری قارار مای   ۀها در مقولبودن؛ در این حالت گره طبقه  ( هم 

 ها اشاره شد. تر بدانکه پیش
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)اضاافی، ساببی،   گیرند و نتیجۀ انسجام پیونادی ماتن   گستربودن؛ عناصر واژگانی بیشتر در این نوع قرار میج( هم 

 ها سخن گفتیم. هستند که از آننی( تقابلی، زما

هاای دو یاا   این متن در محور عمودی و طولی متن و در کنار انسجام واژگاانی و دساتوری و باه یااری ارتبااط      

چندسویۀ انسجام موسیقایی و انسجام نحوی و انسجام منطقی برآماده از رواباط علّای و معلاولی و انساجام معناایی       

ه و عارفانه، موفق باه ایجااد همااهنگی انساجامی و سااخت متحاد معناایی شاده         مبتنی بر موضوع و مضمون صوفیان

 است.  

 . نقش اندیشگانی زبان2-0

ها و تصویرهایی کاه ماا از پیوساتار جهاان پیراماون و      بازنمایی جهان بیرون و درون آدمی است. تجربه ۀزبان، وسیل

صورت مفااهیم در آماده؛ رمزگاذاری شاده و      به بندی شده وزبان مقوله ۀجهان ذهنی و خیالی خود داریم به واسط

شوند شوند. معانی و مفاهیم از رهگذر این ویژگی زبان که همان نقش اندیشگانی زبان است، وارد زبان میبیان می

این عمل زبان، پیوساتار جهاان    ۀهای متفاوت بزنیم. به واسطیابیم که بر پایۀ آن دست به کنشو ما این امکان را می

 (29:5221)مهاجر و نبوی  .شود: فرایند، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی خش عام تقسیم میبه سه ب

  فرایند .2-0-9

ناظر است بر یک رخداد، یک کنش، یک حالت احساسی، گفتااری یاا وجاودی. نموناۀ آن در داساتان ابوحاازم،       

 کردن برای رعایت حق مادر است. نخریدن گوشت یا انصراف از حج

   مشارکین فرایند. 2-0-2

لۀ بهشات  أکنند. برای نمونه، در مس گیرد که حول محور فرایند عمل میاندرکار فرایند را در بر می که عناصر دست

دادن  شاود؛ عامال فرایناد خداوناد اسات و فرایناد      و دوزخ، انسان مشارکی است که بهشت یا دوزخ بادو داده مای  

 شود.ها اعمال می بهشت یا دوزخ، بر روی آن

 . عناصر پیرامونی 2-0-9

دهناد. بارای نموناه، در    عناصری هستند که زمان و مکان، شیوة عمل و وسایل و اسبا  و شرایط فرایند را نشان می

برداری یا نافرمانی از خداوند، شیوة عمل است و تسلیم یا ایستادگی در برابر خواسات  لۀ بهشت و دوزخ، فرمانأمس

 دهند.الهی، شرایط فرایند را نشان می

ارزشی است و عمل آن بار هایچ عنصار    مشارکی یا یکبیانگر فرایندهای یک)ناگذر( « فعل لازم.»در این راستا  

 .فعلی است که دو یا سه مشاارک در وقاوع آن دخالات دارناد    )گذرا( کند. اما فعل متعدی  دیگری، تسری پیدا نمی

در  یابند. همچنین، عناصار پیراماونی فرایناد معماولا      تحقق می« گروه اسمی»این مشارکین در دستور زبان در مقولۀ 

ارزشی اسات و   ای فرایندی و تکجمله« من به مکه رفتم»شوند.  متجلی می« دارگروه حرف اضافه»و « گروه قیدی»

 ارزشی است. عبارتی فرایندی، سه ،«گفت: در این ساعت، پیغامبر را به خوا  دیدم»

 . فرایندها2-3

هاای  ساه ناوع فرایناد اصالی را باا ناام       (15: 5291، به نقل از ساارلی و ایشاانی   512: 5994)، هلیدی در حوزة گذرایی فعل

 کند.معرفی می« وجودی»و « لفظی»، «رفتاری»های یند فرعی به ناماو سه نوع فر« ربطی»و « ذهنی»، «مادی»
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 . فرایندهای اصلی2-3-9

 . فرایند مادی2-3-9-9

« به نزدیک ابوحاازم در آمادم  »کند؛ مانند  دادن کاری فیزیکی دلالت می کنشی و بر انجامهای این فرایند به فعالیت

پاذیر بناده و   کنشاگر آنهاا، کانش   « جمع به پای کنند بر سر»جملۀ  من کنشگر است و جمله یک مشارک دارد. در

 داشتن است که سه مشارک در آن حضور دارد. کنش، برپای

 . فرایند ذهنی2-3-9-2

باودن و ...   داشتن، فکرکردن، خوشایند در اصل به امور ذهنی، حسی و فکری مربوط است؛ مانند دوست این فرایند

من از دعاا  »برای مثال  ؛شود نامیده می« پدیده»شده  )مُدر ک( و موضوع درک« حسگر.»کنندة این فرایند،  . شرکت

مانادن از   محروم» و« بودن دشوارتر»حسگر است و  ،«من»، «ن بود که از اجابتآمن بسی دشوارتر از  محروم مانم بر

حسگر ضمیر محذوف تو اسات کاه باا    .« چیز نیست که بدان شاد شوی...  در دنیا هیچ»، پدیده است. در نمونۀ «دعا

 (12: 5232، نژاد و زمردیان)رک: پهلوان .شادی است ةشود و پدیدشناخته می «شوی»کلمۀ در « ی»فاعلی  ۀکمک شناس

 فرایند ربطی. 2-3-9

کننادة ایان فرایناد     شارکت  .و ... در ارتبااط اسات  « بودن»، «به نظر رسیدن»، «داشتن»، «شدن»های این فرایند با فعل

؛ ابوحاازم  «نظیار باود  ابوحازم  در مجاهده و مشاهده بای »]شود:  داده می« اسناد»شود و صفتی بدو  نامیده می« حامل»

 به او اسناد داده شده است. بودن صفتی است که نظیرحامل است و بی

 . فرایندهای فرعی2-3-2

 . فرایندهای رفتاری2-3-2-9
مان  »رفتارهای گوناگون جسمی و روانی یک موجود جاندار یا جاندار پنداشته شده اسات.   ةاین فرایند دربرگیرند

 مشارک و رفتارگر، من است.«. از آنجا بازگشتم و به مکه نرفتم

 )کلامی(. فرایند لفظی 2-3-2-2
پرساید: آن چیسات کاه    »را در باردارد:  « پاردازی  ساخن »اند و عمل گفتن یا «گفتن»های این فرایند همه از نوع فعل

 ال است.ؤپردازی در طرو سگوینده، او؛ مخاطر، ابوحازم و سخن« بدان نجات یابیم در این کار؟

 . فرایند وجودی2-3-2-9
مشارک موجاود )معادوم(    ،سیم ،«سیم ندارم» ،گوید. در این نمونه میای سخن این فرایند از هستی و نیستی پدیده

 در این فرایند کاربرد بیشتری دارد.« بود»ها هستند. فعل این گفته

 ها و کارکردهای گزارشنقش .2-5

 اند:های کارکردی زبان در این گزارش به کار گرفته شدهتمام نقش

شاکل غیرمساتقیم،    شاود. در ایان جملاه، باه    کارکرد ابزاری که برای رفع نیاز نویسنده به کار گرفتاه مای   (الف 

گفات: حاق   »خواهد که زیارت خانۀ خدا را کنار بگذارد و به پاسداشت حقاو  ماادر بپاردازد:     ابوحازم از شیخ می

 کردن. داشتن تو را بسی بهتر از حج مادر نگه

هاا و  گیارد و ساخن ابوحاازم باا خاواهش     کننده برای کنترل رفتار مخاطر انجام مای  نقش نظارتی یا تعیین (  

 دستورهایش به بزرگی از مشایخ، کارکرد تنظیمی دارد: بازگرد و رضای او طلر کن.
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تواناد  ای اسات کاه مای   بودن متن نکته ای دیده نشد. البته، تعلیمیاز کارکرد ارتباطی یا ایجاد ارتباط، نمونه( ج

 ه حوزة تعاملی پیوند دهد.را ب آن

حدیا نفس ابوحازم، کارکرد عاطفی دارد: من از دعا محروم مانم بر مان بسای دشاوارتر از آن باود کاه از      ( د 

 اجابت.

آن چیست که بدان نجات یابیم در این کار؟ کسی از وی پرسید: مال »ها کارکردی اکتشافی دارند: پرسش (اه 

 «تو چیست؟

ین رسایده اسات کاه روز قیامات،     به من درست چن»تصویرسازی ابوحازم از قیامت، کارکردی تخیلی دارد:  (و

 .«ای را که دنیا را عظیم داشته بود به پای کنند بر سر جمع، پس منادی کنند که بنگرید... بنده

و  ماجرای ابوحاازم و قصاا  کاارکردی اظهااری دارد و اطلاعااتی را در ماورد ابوحاازم و زهدپیشاگی او         (ز 

 کند.با صوفیان زاهد را به خواننده منتقل میچگونگی رفتار و پیوند اجتماع 

 گیری. نتیجه9

زان انساجام و پیوساتگی   هماهنگی انسجامی با اثر عطار قابل تطبیق اسات و میا   ۀکه نظری برایند این جستار نشان داد

دلیال   دهد کاه در داساتان ابوحاازم، باه    ها نشان میتوان مشخص کرد. یافتهانسجامی، می ۀاین متن را بر اساس نظری

و  هاا «گفتاه »هساتند و عطاار باا طارو      یها، مشارک در فرایند کلامبیشتر شخصیت« گفت»های خانوادة تکرار فعل

رساند که خوانندة متن را باا ایجااد اطمیناان در    ارش خود را طوری به پایان میها و ایجاد ارتباط معنایی، گزروایت

او، به آنچه که در آغاز سخن و تحلیل شخصیت ابوحازم آورده و او را راهنمای مشایخ دانسته، مجاا  کناد. ایان    

و میازان بسایار باالایی از     را داردمتنای  گانۀ زبان و بالاترین میزان انسجام معناایی درون گزارش، کارکردهای هفت

اسلامی، رواباط بیناامتنی باا     ۀمتنی را با زمینه و بافت موقعیتی برآمده از روابط تجربی عارفانه و صوفیانانسجام برون

ییاد عطاار و   أقرآن مجید و حدیا نبوی و روابط بینافردی با مردم دارد که ماندگاری اثر، حکایات از پاذیرش و ت  

متنی و سازندة بافتار یا آغاز و میان و انجام متن و انساجام دساتوری و   ، عوامل انسجام درونهای اوست. البتهاندیشه

اند. البتاه وی، باه کماک بافات     انسجام واژگانی و انسجام پیوندی، ساختاری منسجم را به روساخت متن عطار داده

 فرهنگی، به متن، انسجامی بیرونی داده است. موقعیتی و زمینۀ
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